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نگاهی به «فصل بهار نارنج»
 گلاب گیری دل 

می خواهد نه چشم! 

«فصــل بهار نارنج» نوشــته آقای 
محمــود ناظری، بــه کارگردانی آقای 
رضا عربی، نمایشی از گروه تئاتر باران 
اســت. نمایش داســتان همیشــگی 
عاشــقی اســت. دختروپســر جوانی 
وقت بردن نذری عاشــق هم شده اند. 
مشــابه  داســتان های  بیشــتر  مثــل 
خانواده هایی معمولی دارند و ناگهان 
سروکله خواســتگاری پول دار و دور از 
دنیای عاشــقی و دانایی پیدا می شود. 
اینجاســت کــه کشــمکش دختر  از 
عاشق پیشه و پدرومادر مستأصل و به 
طور طبیعی پســر عاشق پیشــه که به 
ســربازی رفته، آغاز می شود. نمایش 
در دقیقه پایانــی نمایش اثری کوبنده 
بــر تماشــاگر می گــذارد. اثــر کوبنده 
نمایش عقل و احســاس تماشاگر را با 
هم تحت تأثیر قــرار می دهد و ناگهان 
تمام قضاوت او را به چالش می کشد. 
ازایــن رو نمایش «فصل بهــار نارنج» 
اثری تأثیرگذار اســت. اما ایــن تأثیر از 
کجــا می آیــد؟  در دقیقــه پایانی در 
لحظه ای که بازیگران چشم بندهایشان 
را برداشتند و معلوم شد همه نمایش 
را بازیگرانی نابینا اجرا کرده اند، نمایش 
تأثیر خود را گذاشــت؛ فراتر از داستان 
و درام و تکنیک هــای اجــرا.  اگــر در 
وقت اجرای نمایــش آن را معمولی 
یا ضعیف می پنداشــتیم، با دانســتن 
ضعف جسمی بازیگران نمایش از حد 
متوســط فراتر رفت و به یک اثر هنری 
درخور توجه تبدیل شد.  نابینایی ضعف 
جسمی بزرگی است اما نه از انسانیت 
می کاهد و نه از احســاس و آموزندگی 
به همین دلیل  انســان.  دانش پذیری  و 
اســت شــاید، که در نمایــش گلی به 
حمید، که شــغلش گلاب گیری است، 
می گویــد: گلاب گیــری دل می خواهد 
نه چشــم!  اما اجرای یــک نمایش با 
چشــم های بســته کاری بزرگ است 
و تأثیــر ویژه ای بر تماشــاگر می گذارد. 
تئاتر هنری است که با استفاده از همه 
حواس متجلی می شود و فقدان یکی 
از آنها درواقع فراتررفتن از محدودیتی 
بزرگ اســت.  تئاتر هنر ارتباط انسانی 
اســت و وقتی یک گروه نابینا در برابر 
تماشــاگرانی بینــا قــرار می گیرنــد و 
نمایشی را اجرا می کنند، ارتباط انسانی 
بــه واســطه ضعف جســمی که یک 
طرف این ارتباط دارد، عمیق تر می شود 
و ابعاد بیشــتری از خــود آن نمایش 
می یابد. یکی از ساده ترین تأثیرهای آن 
دانستن چندین باره این اصل است که 
انسان محدود نیست؛ حتی محدود به 
ساختار جسمی خود یا معلولیت خود. 
شــاید از این پس در خیابان های 
شــهر وقت دیدن یک نابینا به جای 
ترحم بــه او به عنوان یــک معلول 
احترام یک هنرمنــد را نثارش کنیم؛ 
شــاید او هم هنرمندی باشــد.  این 
احترام هم به هنر است و هم به طور 
ویــژه به هنر معلولان. هنر معلولان 
مزایای بسیاری دارد؛ از جمله بهبود 
معلولان.  خود  زندگی  شاخص های 
عــلاوه بــر آن، در انتقــال مفاهیم 
انســانی مانند شکســت و پیروزی و 
تحول آنها بسیار موفق عمل می کند. 
در پایان نمایش درددل هایی شنیدم 
درباره هنر معلــولان و توجه نکردن 
بــه آن.  ای کاش به هنــر معلولان 
به عنوان بخشــی مهــم و تأثیرگذار 
از هنر، به ویژه در تئاتر، توجه شــود. 
این نوع هنر ابعاد فنی درخور توجه 
و نوآورانه ندارد و بســیار بیشــتر از 
نمایش هــای عادی زحمــت و پول 
می برد. کارگــردان نمایش در همان 
درددل پایانی گفت برای این نمایش 
۵۰دقیقــه ای ۲۰ ماه بــا بازیگرانش 
تمرین کرده است. این همه زحمت 
و ممارســت در کار درواقع ستودنی 
و نیازمنــد حمایــت جــدی همــه 
ســازمان ها و مراکز مرتبط اســت و 
نتیجــه ای که حاصل خواهد شــد، 
بسیار ارزشمند و درخور توجه است. 

از قاره آفریقا

پرفورمنس ایرانی «هیپولیت» در فستیوال بین المللی طنجه 
ایجاد گفتمان بین هنرمندان ایران و جهان 

شرق: فستیوال هنرهای اجرائی طنجه هرساله در ماه های می  و جولای 
در کشور مراکش برگزار می شود. این فستیوال از مهم ترین فستیوال های 
هنرهای اجرائی در دنیاســت که به دو بخش مختلف تقسیم می شود: 
بخش تئوری و بخش اجرائی که در یک راســتا قرار دارند. این فستیوال 
امسال در تاریخ بیست وپنجم شهریور، پانزدهم سپتامبر، به مدت چهار 
 Le Festival de Tanger روز در شهر طنجه - تتوان برگزار شد. فستیوال
des Arts de la scène از ســوی مرکــز بین المللــی مطالعات فرهنگی 
The International Center for Perfor- هنرهای اجرائــی مراکــش
mance Studies و بــا همکاری مرکز مطالعــات پرفورمنس و فرهنگ 
International Research Center, Interweav- برلیــن  دانشــگاه 
ing Performance Culture, Freie Universitat Berlin بــا تمرکــز بر 
مطالعه روی اجراهــای بینافرهنگی و بینارشــته ای در جهان فعالیت 
می کند. اهمیت آن در این اســت که هرساله از میان مقاله ها، کتاب ها و 
اجراهای گروه های متعدد در جهان، تئوریسین ها و هنرمندان مختلفی 
را که موفق به رسیدن به متدهای نوین در هنر اجرا و بحث بینافرهنگی 
شــده اند انتخاب و برای ســخنرانی، ارائه مقاله و اجرا به این فستیوال 
دعــوت می کنند. داوران ایــن فســتیوال از مهم تریــن و تأثیرگذارترین 
هنرمندان و دانشــمندان در زمینه هنرهای اجرائی هستند و به تبع این 
اجراها نشســت هایی صورت می گیرد تا متدهــای نوین اجرائی از میان 
این اجراها به بحث گذاشــته و به عنوان تئوری جدید به جامعه هنری 
آینده معرفی شــوند و این افتخار بزرگی اســت برای گروه ایرانی (گروه 
هنری گوسان) که در حوزه پرفورمنس فعالیت می کند. این فستیوال در 
سال ۲۰۱۶ به استاد برجسته هنرهای اجرائی پرفسور ماروین کارلسون، 
مؤلــف کتاب «تئوری های هنرهای اجرائی» که از ســال ۱۹۹۳ میلادی 
شــاخص ترین کتاب در حوزه تئوری هنرهای اجرائی بوده است، تقدیم 
شد. فســتیوال روز بیست و پنجم شهریور ۹۵ با حضور پرفسور کارلسون 
از دانشــگاه نیویورک کار خود را آغاز کرد. استادان و هنرمندان برجسته 
هنرهای اجرائی از سرتاســر جهان مانند دکتر کریســتل وایلا، پرفســور 
اریکا فیشــر از مرکز مطالعات برلین، پرفسور اســتفان باربر از دانشگاه 
کینگســتون، دکتر شــمال امین از لالیش تیاتر وین و... به ریاســت دکتر 
خالــد امیــن از مرکز مطالعــات هنرهــای اجرائی در مراکــش در این 
فستیوال حضور داشــتند.در فاصله بین سخنرانی ها، اجراهایی محدود 
و منتخب از سراســر دنیا نیز به اجرا در آمدند. امســال به دعوت دکتر 
خالد امین و مرکز مطالعات هنرهای اجرائی مراکش برای نخســتین بار 
گروهــی ایرانی به این فســتیوال راه پیدا کرد. گروهی که در پنج ســال 
گذشــته به دور از هر حاشیه ای به ارائه کار هنری خود و معرفی بخشی 

از هنر مســتقل ایران در سراســر دنیا مشــغول بوده است. گروه هنری 
گوسان دربرگیرنده سه هنرمند شناخته شده با تخصص های متفاوت در 
زمینه های مختلف هنری اســت: رامین اعتمادی بزرگ (مجسمه ســاز، 
نقاش، پرفورمر و ویدئوآرتیست)، اِشا صدر اِشکوری (نویسنده، پرفورمر، 
ویدئوآرتیســت، دکترای تئاتر، سینما و رســانه از دانشگاه هنر و فلسفه 
چالرز) و جــواد نمکی (بازیگر و کارگردان – دانشــجوی دکترای تئاتر، 
ســینما و رسانه از دانشگاه وین) اســت. هیپولیتِ گوسان، نماینده ای از 
ایران اســت که از یک ســو به هیپولیت اروپید نظر می افکند و از سوي 
دیگر به سیاوش شاهنامه؛ در حقیقت هیپولیت اثری تطبیقی است که 
پیش از این در ســال ۹۱ به دعوت شهرک بین المللی هنرمندان پاریس
Cite Internationale des Arts و دانشــگاه پاریس هشــت در فرانسه 
اجراهایش را آغاز کرده است و تاکنون اجراهای متفاوتی را در کشورهای 
 III مختلفی ماننــد آمریکا، آلمان و... در کارنامه خــود دارد. هیپولیت
برای دومین ســال پیاپی به این فستیوال راه پیدا کرد درحالی که در سال 
۲۰۱۵ به دلیل مشــکلات ویزا و همچنین هم زمانی با اجرا و ســخنرانی 
در مؤسسه بین المللی تئاتر آلمان ITI Germany در برلین نتوانست در 
فستیوال حضور پیدا کند. در ســال جاری «هیپولیت» به سفارش دکتر 
کریستل وایلا، رئیس، مرکز مطالعات هنرهای اجرائی بینافرهنگی برلین 
و با همت و پشــتیبانی مالی و همه جانبه دبیر فستیوال دکتر خالد امین 
و همچنین رئیس مرکز مطالعات هنرهای اجرائی بینافرهنگی مراکش 
دوباره برای اجرای اختتامیه دعوت شــد. گروه هنری گوســان، این بار با 
همراهی مجید آقاکریمی، بازیگر باسابقه تئاتر و صداپیشه شناخته شده، 
در نبود جواد نمکی - باز هم به خاطر مشکلات بینافرهنگی- هیپولیت 
را برای مخاطبان بین المللی و مدعوین فســتیوال و مخاطبان مراکشی 
به اجــرا برد. هیپولیت نام یکــی از نمایش نامه هــای تأثیرگذار اروپید، 
تراژدی ای یونانی است. سرگذشتی که شباهتی انکارناشدنی با سیاوش 
در شــاهنامه فردوســی دارد. هیپولیتِ گروه هنری گوســان نه تراژدی 
یونانی اســت و نه قصه ســیاوش را روایت می کند، بلکه اجرائی است 
نــو و ترکیبی از پرفورمنس آرت، ویدئوآرت، هنــر چیدمان، آواز فولکلور 
ایرانــی و...؛ در حقیقت ترکیبی اســت از انواع هنرهــا که در قالب ۱۳ 
اپیزود، ۱۳ مفهوم امروزی را به چالش می کشد. این اجرا، اجرائی کاملا 
مشــارکتی اســت که مخاطب را به بازی دعوت می کنــد و به او اجازه 
می دهد قســمتی از این اجرا باشد. گروه هنری گوسان نماینده خودش 
و همه گروه های اجرائی اســت که با استعداد و هنرشان بدون کمترین 
حمایــت دولتی تلاش می کنند هویت هنر مســتقل ایران را حفظ کنند، 
نماینــده هنرمندانی که اجرا را برای نزدیکی فرهنگ ها و ایجاد گفتمان 

بین هنرمندان دنبال می کنند. 
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نغمه ثمینی و کیومرث مرادی پس از ۱۷ سال تجربه همکاری و پس از تجربه های 
موفقی همچون «شکلک»، «خانه»، «رازها و دروغ ها»، «خواب در فنجان خالی» 
و... دیگر بار به خانه اول همکاری شان بازگشتند و «افسون معبد سوخته» را روی 
صحنه آوردند؛ نمایشــی که این شب ها در سالن اســتاد سمندریان تماشاخانه 
ایرانشــهر روی صحنه می رود و پانته آ بهرام، مهدی پاکدل و حمیدرضا آذرنگ 
در آن ایفای نقش می کنند. با نغمه ثمینی، نویسنده و کیومرث مرادی، کارگردان 
این نمایش، درباره این اجرائی که پس از ۱۷ سال دیگر بار بر صحنه جان گرفته 
و به گفتــه کارگردانش «بازتولید» نیســت و خلقی دوباره اســت، به گفت وگو 

نشستیم. 

شما نمایش «افسون معبد سوخته» را پس از ۱۷ سال دوباره روی صحنه  �
بردید. این نمایش نخســتین همکاری شــما دو نفر بود. این همکاری چطور 

رقم خورد؟ 
کیومــرث مرادی: پیش از «افســون معبد ســوخته» نمایش نامه ای به نام 
«هشــتمین سفر ســندباد» کار کرده بودم و بعد از آن، با خانم ثمینی آشنا شدم 
و با هم بســیار درباره ایده «افســون معبد ســوخته» گفت وگو کردیم. آن زمان 
جوان هــای کم تجربه ای بودیــم که تلاش می کردیم جایگاهــی برای خودمان 
بسازیم و واقعا چه مســیر شگرف و جادویی ای را طی کردیم. پیش از آن فقط 
یک نمایش نامه از نغمه ثمینی خوانده بودم که اتفاقا اصلا دوســتش نداشتم 
و نامش «خاله اودیســه» بود. بعد از آن با خانم ثمینی درباره این نمایش نامه 
که هنوز به ورژن نهایی نرســیده بود و یک ورژن اولیه ای از آن را نوشــته بود، 
حــرف زدیم. او پس از ســفر فرهنگی به ژاپــن و تأثیری کــه از مواجهه با آن 
فرهنگ گرفته بود، این نمایش نامه را نوشــت. وقتی نمایش نامه را برای اولین 
بار خواندم، باید اقرار کنم جادو شــدم و فکر کردم این نمایش نامه ای است که 
می خواهم حتما آن را روی صحنه ببرم و بعد روی متن کار کردیم. اول تصمیم 
گرفتیم ســاختار زمانی را به هم بریزیم. نسخه اولیه اپیزود سه هم نداشت که 
اضافه شــد و در نهایت نمایشی شــکل گرفت که ســال ۷۹ در جشنواره تئاتر 
فجر اجرا شــد و جایزه بهترین نمایش نامه نویسی را برای خانم ثمینی و بهترین 

کارگردانی را برای من به همراه داشت. 
نغمه ثمینی: مســیر همان طور کــه آقای مرادی گفتند، طی شــد فقط باید 
چیزی را تصحیح کنم. من زمســتان ســال ۷۸ ســفری ۲۰روزه به ژاپن داشتم 
و آن ســفر بی نهایت روی من تأثیر گذاشــت و بعد از اینکه به ایران برگشــتم 
شــروع به مطالعه چند رمان ژاپنی کردم و دراین بین رمانی به نام «کلاه فرنگی 
عمارت طلایی» نوشــته میشــیما خواندم که بر من تأثیر زیادی گذاشت. رمان 
درباره راهبی بود که عاشــق معبدی می شــود و آن قدر عاشق است که آنجا را 
به آتش می کشــد چون فکر می کند نمی تواند این میــزان زیبایی را تاب بیاورد. 
بعد براســاس آن شروع کردم به اینکه به قصه ای شبیه ماجرای «افسون معبد 
ســوخته» فکرکردن و بعــد با آقای مرادی درباره اش حــرف زدیم. مطلقا فکر 
نمی کــردم کارگردانی زیر بار چنین متنی که فضای ژاپنی دارد و از جهانی دیگر 
اســت و روایتی پیچ درپیــچ دارد، برود منتها با آقای مــرادی که صحبت کردم 
راغب شــد و خواست متن را بخواند و وقتی خواند، گفت می خواهد آن را اجرا 
کند. بعد هم تصمیم گرفتیم اپیزود ســوم را اضافه کنیم. اما اتفاق جالبی افتاد 
که مخصوصا آن را برای جوان هایی که ایــن گفت وگو را می خوانند، می گویم. 
متن را به جشــنواره فجر فرســتادیم و متن رد شــد که اگر ردشده می ماند و ما 
آن را در جشــنواره اجرا نمی کردیم و این همه با اســتقبال مواجه نمی شدیم، 
لابد سرنوشــتمان چیز دیگری می شد و امروز جای دیگری بودیم. متن رد شد و 
آقای مرادی با یک پشتکار غریبی رفت و به زور متنی که رد شده بود را قبولاند! 
مرادی: من متن را نقبولاندم. درواقع رفتم و با دســت اندرکاران جشــنواره 
مذاکــره و خواهش کردم به من اجــازه دهند متن را کار کنم و درنهایت اجرا را 

ببینند و درباره اش تصمیم بگیرند. 
ثمینی: و کاری که رد شــده بود، نه فقط اجرا شــد، بلکه جایزه هم گرفت و 

اجرائی هم داشت که دیده شد. 
اسامی داوران خاطرتان نیست؟  �

ثمینی: مطمئنم یکی از داورها آقای اکبر رادی بودند. چون بعد درباره متن 
با من صحبت کردند. 

مرادی: من هم جایزه کارگردانی را از دست استادم حمید سمندریان گرفتم. 
دو بار از ایشان جایزه بهترین کارگردانی را گرفتم. البته آن سال جایزه کارگردانی 
را به طور مشــترک با محمد یعقوبی گرفتم. باعث افتخارم بود که در این کار و 
در «خواب در فنجان خالی» از دســت استاد سمندریان جایزه ام را گرفتم. خانم 
ثمینی هم جایزه بهترین نمایش نامه را برای «خواب در فنجان خالی» گرفت. 

چه چیز در سنن و فرهنگ ژاپن و مکتب ذن بودیسم برای شما جذاب بود  �
که این متن و این اجرا را رقم زد؟ 

ثمینی: برای اولین بار به شــرق دور رفته بودم و بســیار مجذوب آن فرهنگ 
شــدم، در حالی که امروز دیگر مجذوبش نیستم. من مجذوب چیزی شده بودم 
که بعدها فهمیدم برای ژاپنی ها موضوع اصلی اســت: پرفکشن و کمال. در آن 
فرهنگ همه چیز در کمال رخ می دهد. برای همین وقتی تلویزیون و کفش و هر 
وسیله ای می سازند، بهترین است؛ زیبایی مطلقی که به آن اهمیت می دادند و 
میزان توجهشــان به کمال برای من بسیار جذاب بود. جدا از این، در پس ذهن 
من همیشــه داستان های عاشــقانه جذاب بودند: از «افسون معبد سوخته» تا 
«شهرزاد» همیشه روایت عاشقانه را دوست داشتم. از طرفی دلم می خواست 
نمایش نامه ای بنویسم که روی دو سکو اجرا می شود و زن و مرد روی سکوهای 
جدا می ایســتند و حرف می زنند. به علاوه اینکه در همان ســفر نمایش کابوکی 
دیده و بســیار تأثیر گرفته بودم و خلاصه مجموعه ای از عوامل دست به دست 

هم داد تا «افسون معبد سوخته» برای من شکل گرفت. 
آقای مرادی، برای شــما چه چیز در نمایش نامه «افسون معبد سوخته»  �

وجود داشت که تصمیم گرفتید آن را اجرا کنید؟ 
مــرادی: من مثل خانم ثمینــی مجذوب فرهنگ ژاپن نشــدم چون هرگز 

به آنجا ســفر نکردم و مواجهه بی واســطه ای با آنجا نداشــتم. شــاید یکی 
از چیزهایــی که مــن را به متن وصل می کرد، هایکوهایــی بود که با ترجمه 
«ع. پاشــایی» و «احمد شــاملو» خوانده بودم و خانم ثمینی هم چندتایی از 
آن را در متن اســتفاده کرده بود. نزدیکی ام با شــعر نو و دوستی و شاگردی 
اســتادهای بزرگی مثل محمــود دولت آبادی و احمد شــاملو در آن دوران، 
مواجهه ام با این متن را متفاوت می کرد و نهایتا این نمایش نامه برایم چیزی 
خارج از جهان تئاتر آن دوران بود. واقعیت این اســت که من آن سال ها یک 
بحران شخصی هم داشــتم و آن هم جنگیدن با مفهوم کلمه «عشق» بود. 
برایم جالب است که وقتی به شکل اجرایم در آن سال ها نگاه می کنم، شکل 
هندسی کار مثلث بود. بعدها فهمیدم عشق هم آن زمان برایم شکلی مثلثی 
داشت: جنگ، حمله و حرکت کردن. این شکلی بود که به صورت انتزاعی از 
درون متــن می آمد. مجموعه ای از اتفاقات به من یک انتزاع می داد؛ انتزاعی 
که از دل یک نگاه زیبایی شناســانه و بسیار آرتیســتیک به ویژه به لحاظ زبانی 
بیرون می آمد. همان سال ها هم زمان در کلاس آقای بابک احمدی در حوزه 
نشانه شناســی که در نشــر مرکز برگزار می شد، هم شــرکت می کردم. آقای 
احمــدی مقاله ای از امبرتو اکو بــا ما کار می کرد که در آن اکو نوشــته بود: 
«جادوی زبان در تصویر ســومی اســت که در ذهن مخاطب ایجاد می کند». 
یعنی ما همیشــه در گام اول فریفته زبان نمایش نامه می شویم، بعد فریفته 
تصویری می شویم که با آن زبان کارگردان در مقابل دیدگانمان خلق می کند 
و اکو می گوید جادوی زبان در تصویر سومی است که در ذهن تماشاگر شکل 
می گیــرد. یعنی هم من و هم خانــم ثمینی درواقع داریم یک اثر هنری را در 
ذهن مخاطب ایجاد می کنیم و نهایتا تصویر ســوم در ذهن اوســت که کامل 
می شود. من امروز این را بیشتر درک می کنم. شاید آن دوران که جوانی پرشور 
بودم این قدر عمیق با این تعبیر مواجه نشــده بودم. مجموعه ای از اتفاق ها 
من را جذب ایــن نمایش نامه کرد، اما نمی توانم انــکار کنم چیزی که بیش 
از همه مرا مجــذوب این نمایش نامه کرد، جادوی زبان، قصه و ســاختاری 
بــود که خانم ثمینی خلق کرد. برای مــن کارکردن این نمایش نامه به عنوان 
کارگردان رعب آور بود و من که اساسا کارگردانی هستم که خودم را بی آنکه 
شنا بلد باشــم وســط اقیانوس می اندازم، در مواجهه با این نمایش نامه نیز 

چنین چیزی را تجربه کردم. 
خانم ثمینی، این نمایش نامه زبانی آرکائیک و شــاعرانه دارد. چه شد که  �

این زبان را برای نوشتن نمایش نامه تان انتخاب کردید؟ 
ثمینی: خیلی ســؤال خوبی است اما شاید پاسخ من به خوبی سؤال نباشد. 
باید بگویم من قبل از «افســون معبد ســوخته» تجربه نمایش نامه نویســی در 
ســطح دانشگاه داشتم و یکی، دو تجربه هم بیرون دانشگاه داشتم، ولی چیزی 
که سر افسون اتفاق افتاد و توضیح آن برایم سخت است، این بود که من برای 
اولین بار در زندگی لذت نمایش نامه نوشــتن را بــا آن درک کردم. نمی فهمیدم 
این نمایش نامه چطور نوشــته می شود. نمی فهمیدم چه اتفاقی دارد می افتد. 
شــاید بتوانم بگویم در نوشتن این اثر من به شــدت تحت تأثیر زبان ترجمه های 
هایکو بودم. ترجمه های هایکو به لحاظ وزنی مطلقا نمی تواند ترجمه حقیقی 
هایکو باشــد، چون در آن زبان هایکو ۱۷سیلابی است و در برگردان فارسی ۱۷ 
سیلاب ناممکن است، اما همان چیزی که ترجمه شده خیلی بر من اثر گذاشته. 
بنابراین من این زبان را برای نمایش نامه ام انتخاب نکردم، این زبان، نمایش نامه 

من را انتخاب کرد. 

آقای مرادی، گفتید ســال ۷۹ با توجه به فضای موجود تئاتر احســاس  �
کردید چنین تئاتری را باید روی صحنه ببرید و فضا را تغییر دهید. امروز لزوم 

اجرای دوباره این متن را در چه دانستید؟ 
مرادی: برای من نغمه ثمینی نمایش نامه نویســی اســت کــه توانایی این 
را دارد کــه آثارش در دنیا دیده شــود گو اینکه او هم مثــل همه هنرمندان در 
آثارش فرازوفــرود دارد. اما ضمن همه اینها، باید نکته ای را بگویم. «افســون 
معبد ســوخته» نمایش نامه ای متفاوت و شــاعرانه اســت، با زبانی آرکائیک و 
البته جهانی. مهم نیست کجای جهان این نمایش اجرا می شود، همه مردمان 
از تماشــایش لذت می برند. ممکن اســت روزی کارگردانی ژاپنی این نمایش را 
اجــرا کند یا کارگردانی از جغرافیایی دیگر. ایــن نمایش نامه مفاهیمی جهانی 
را مطرح می کند. علت اینکه من در ۴۵ســالگی خواستم دوباره این نمایش را 
اجرا کنم این بود که احســاس کردم نه فقط جامعه خودم، که جامعه جهانی 
هم نیاز به بازتعریف مفهوم «عشق» دارد. درگیری من امروز با مفهوم «عشق» 
به مراتب بیش از گذشــته است. وقتی سنم بالاتر رفت و احساس کردم به خط 
پایان نزدیک می شــوم و دیدم من هم دارم مسیری را طی می کنم که استادانم 
طــی کردند و در پی نوعی جاودانگی هســتم، پس عشــق برایم مهم تر از قبل 
شــد، چون جادوی نجات بخش انســان اســت. وقتی دیدم جاودانگی من در 
عشــقی اســت که به جوان ترها و جهان می دهم، پس اهمیت عشــق و البته 
نمایش نامه «افسون معبد سوخته» که از عشق حرف می زند، برایم پررنگ تر از 
قبل شد. هفته قبل که اجرا را می دیدم، ناگهان متوجه شدم در اجرای سال ۷۹ 
هندسه ای مثلثي داشتم و امسال هندسه نمایشم مربع است که در روان شناسی 
به معنای مقاومت و اســتقامت است. پس چقدر معنا و مفهوم عشق برایم در 

این ســال ها دستخوش تغییر شده. من به شــدت تعبیر «بازتولید» را درباره این 
اجــرا رد می کنم کمااینکه درباره اجرای مجدد «شــکلک» هم این کلمه را رد 
می کردم. کدام نمایش نامه نویســی را ســراغ دارید که متنی نوشته باشد و آن 
متن منتشــر شده باشد و من پیشــنهاد اجرای دوباره دهم و بگویم باید متن را 
عوض کنیم و او بنشیند و دوباره متن را بنویسد و بک گراند آن را ۱۰ سال جلوتر 
بیاورد؟ اما نغمه ثمینی متواضعانه در «شکلک» چنین کاری کرد. پس بازتولید 
چه معنی دارد وقتی من ۱۵ ســال جلوتر آمده ام، نغمه ثمینی هم همین طور، 
پانته آ بهرام هم همین طور و حالا بناســت ما دوباره با یک متن روبه رو باشــیم، 
وقتی خودمان دیگر آدم های قبل نیستیم، پس اجرایمان هم «بازتولید» اجرای 
قبل نیست. نکته دیگر این است که برخورد من با این نمایش نامه امسال خیلی 
عمیق تر بود. حالا مثل شــناگری که دیگر خیلی خوب شــنا بلد است وارد یک 
اقیانوس شده ام. این نمایش نامه، نمایش نامه ای نیست که بخواهد ساختارش 
را به رخ بکشــد. یک اثر انســانی با زبانی شاعرانه اســت. نگرانی من پیش از 
اجرای امسال این بود که آیا مخاطب امروز با اثری که تا این حد تئاتریکال است 
و مثل نمایش نامه های رئالیســتی رایج امروز نیســت، ارتباط می گیرد؟ مدت ها 
بود جای چنین اجراهایی خالی بود و خوشــحالم سعی کردیم پیشنهادی دیگر 

را به مخاطب ارائه کنیم و خوشبختانه مخاطب نیز استقبال کرد. 
خانم ثمینی، مواجهه شما پس از ۱۷ سال با نمایش نامه ای که نوشته اید،  �

چطور بود؟ 
ثمینــی: برایم تجربــه ای به غایت متفاوت بود. من در روزهای تمرین ســفر 
بودم و تمرینات را ندیدم و اولین مواجهه ام بعد از ۱۷ ســال، در نخســتین شب 
اجرا بود. من اصلا عادت ندارم متن هایی که نوشته ام را بخوانم. بنابراین گاهی 
خوانندگان نمایش نامه هایم بیش از من راجع به آنها می دانند! مثلا پیش آمده 
که سؤالی درباره یک شخصیت می کنند و من اصلا یادم نیست آن شخصیت که 
بوده و چه کرده. بعد خیلی ناجور می شود چون از می پرسند مطمئنید خودتان 
متن را نوشــته اید؟! و من می گویم خب، بعد از ســال ها یادم نیســت چرا برای 
یک شــخصیت فلان اتفاق افتاد چون بعد از آن بارها شخصیت هایی آمده اند و 
رفته اند. پس مواجهه ام واقعا پس از ۱۷ ســال برای اولین بار بود و باید اعتراف 
کنم خیلی شــوکه ام کــرد. این بار لایه هایی در متن پیدا کــردم که مطلقا وقتی 
مشــغول نوشتن بودم از آن آگاه نبودم. بخشــی هم پیشگویی از آینده  خودم و 
دوســتانم بود. حتی حین تماشای اجرا جاهایی با خودم فکر کردم چرا من باید 
آن زمان چنین متنی می نوشــتم؟ هیچ کدام از اتفاقات نمایش نامه، دغدغه آن 
روزم نبــوده و انگار چیزی آن زمان پسِ ذهن من بوده و باید نوشــته می شــده 
تا امروز پیدایش کنم! تجربه بســیار عجیبی بود، نفســم بنــد آمد و ذهنم پر از 

سؤال بود. 
مرادی: به جرئت می توانم بگویم جادویی که در «افســون معبد ســوخته» 
هســت، در دو متن دیگری که من از خانم ثمینی روی صحنه بردم نیز هســت: 
یکــی «رازها و دروغ ها» و «خــواب در فنجان خالی». روزی دوبــاره این دو را 
روی صحنــه می برم. یکی دیگر از نمایش نامه هایی که بســیار دوســتش دارم 
و نمی دانــم اگر بخواهیم دوبــاره آن را اجرا کنیم چه بایــد کنیم، نمایش نامه 

«خانه» است. 
تفاوت این اجرا با اجرای ۱۷ سال پیش چیست؟  �

مرادی: مهم ترین تفاوت به نظرم، در شاعرانگی این اجراست که به نگاه من 
برمی گردد. آن زمان من مقهور تکنیک های نمایش ژاپنی بودم اما این بار ناگهان 
حین تمرین ها متوجه شــدم جوان نیلوفری ام در صحنه سوم نیاز به آب دارد و 
آب را اضافه کردیم. سایه ها یکی از بزرگ ترین نکاتی بود که در این اجرا پررنگ 
شد. خوشحالم بهترین های امروز تئاتر مثل سارا اسکندری، ندا نصر، پیام فروتن، 
آیدیــن الفت و... در کنار من و بازیگرانم هســتند. آن اجرا، اجرائی تکنیکی بود 
که با آن می خواســتیم شیوه های نمایش ژاپنی را کشف کنیم اما در این اجرا به 
دل قصه زده ایم و بیشتر درگیر مفاهیمی هستیم که دغدغه نمایش نامه است. 

آثاری با درون مایه عشــق در ادبیات نمایشی ایران و جهان کم نداریم،  �
اما آقای مرادی چه چیز «افسون معبد سوخته» را در پرداختن به این مفهوم 

برای شما در مقام کارگردان، متمایز از دیگر آثار می کند؟ 
مرادی: اکثر آثاری که با دغدغه عشــق دیده ام و خوانــده ام، به نظرم، یک 
ریاکاری پســت مدرن دارند که همیشه می خواهند در یک موقعیت، شخصیتی 
را مقصــر جلوه دهنــد. در این نمایش نامه ریاکاری ای وجــود ندارد و هر کدام 
از شــخصیت ها در جایگاه خود حــق دارند، چون انســانند. عدالتی که در این 
نمایش نامه هســت، برای من جذابیــت دارد. ریاکارنبودن متن و اینکه حقیقت 
را عریان می کند، آن را برایم از دیگر آثار متمایز و مرا فریفته و افســون می کند و 

به من می آموزد: «ریاکاربودن جز نابودی نمی آورد، هرچند اگر به حق باشی».
ثمینی: دو، ســه نکته را هم من بگویم. ۱۷ ســال پیش که «افســون معبد 
ســوخته» نوشــته شــد و روی صحنه رفت، موجی در تئاتر ایــران راه افتاد که 
موجی ضدداســتان بود. یادم هســت تا دوره ای ما خجالت می کشیدیم تئاتری 
کار می کنیم که قصه دارد. چون همه به ما می گفتند دمده! من همیشــه فکرم 
این بود نمی توان داســتان را از تئاتر برای همیشه حذف کرد. خوشحالم امروز 
ایــن تفکر از تئاتر ایران بیرون رفته و خوشــحالم من و آقای مرادی در آن دوره 
همکاری مــان هر دو به این اعتقاد داشــتیم داســتان، در تئاتر جذاب اســت و 

درنهایت زنده باد تئاتر داستان گو. (با خنده) 
مرادی: من هم در پایان می خواهم ســؤالی را که خیلی از تماشــاگرانمان 
داشــتند، از خانم ثمینی بپرسم. آیا شما حین نوشتن متن فقط وفقط به فرهنگ 

ژاپن توجه کردید؟ 
ثمینی: فکر من این بود این نمایش نامه کلاژی از فرهنگ های متفاوت شرق 
دور باشــد. مثلا فرهنگ یین و یانگ کره ای، با  ای چینگ چینی و ســنن ژاپنی و 
آیین شــمن آمیخته شــود. نمایش نامه درباره ژاپن نیست. درباره همه جاست. 
تجربه ای مشــابه در «مرگ و شــاعر» ناکام ماند. یعنی نوشــتن نمایش نامه ای 
بیــرون از کادر یــک فرهنگ خاص. وقتی خیلــی به این موضوع آگاه باشــی، 

نمی شود. اما من در افسون، افسون زده فضای دوردست نمایش نامه بودم. 

گفت وگو با نغمه ثمینی و کیومرث مرادی به بهانه اجرای «افسون معبد سوخته» 

زنده باد تئاتر داستان گو
عسل عباسیان
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